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 1399بهار و تابستان 

 

 1له شراعدالت وجودی و مس

 ذوالفقار ناصری صدر

 دکترای فلسفه دین

 چكیده

شدن جهان هستی بر اساس رابطه ضروری علّی و معلولی را  ن الهی قانون علیت و ادارهفیلسوفا

شناسی توحیدی برشمرده و آن را بر تمامی روابط طبیعی و انسانی ساری و یکی از مبانی هستی

ــته ــاس، ازآنجاکه این قانون کلی را خداوند قادر، عالم و خالق یکتای جاری دانس اند. بر این اس

ستی بر ست، می ه سترانیده ا سیطره عالم گ سب وجودی بر نظام تکوین و نتوان به  یز نوعی تنا

شد و از آن به  شریع در ممکنات قائل  یف تعبیر کرد. نیز با توجه به تعر« عدالت وجودی»نظام ت

و با عنایت به ارتباط وجودی خدا و مخلوقات در حکمت « حق حقهاعطاء کل ذی»عدالت به 

با ـــتی مقرر میالهی، این ارت هان هس ـــریعی ط وجودی در ج مات تکوینی و تش ظا مام ن دارد ت

شــان و نیز با دیگر مخلوقات در تناســب کامل وجودی های مخلوق در آن با خالق هســتیپدیده

باشــند. بر اســاس نوع تصــور از فاعلیت الهی در حکمت اســلامی، از ســوی خداوند عدالتی 

شریع بر نظا سطح تکوین و ت سترده در دو  ستی حکمگ ست که هرگونه بیم عالم ه نظمی و فرما

شــرّ در دو ســطح  مســالهتوان به رو، میکند. ازاینناهماهنگی را از ســاحت فعل الهی نفی می

طبیعی و اخلاقی پاســخی درخور فراهم کرد. در این نوشــتار تلاش خواهیم کرد بر مبنای اثبات 
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با اثبات عدالت وجودی در سـاحت  و ،شـرّ طبیعی مسـالهعدالت وجودی در سـاحت تکوین به 

 شرّ اخلاقی پاسخ دهیم. مسالهتشریع به 

 سالهمقانون علیتّ، عدالت وجودی، تناسب وجودی، نظام تکوین، نظام تشریع،  :هاکلیدواژه

 شرّ.

 مقدمه .1

شر  شه ب صورات جدیدی که از خدا در اندی صر با توجه به ت سفه دین و الهیات معا امروزه در فل

ها و مسائل فکری جدیدی نیز برای انسان مدرن مطرح شده است که بسیاری رانپدید آمده، بح

سنتی بهاز این دغدغه شتند یا اینکه درهای ذهنی در الهیات  نهایت  شکل کنونی مجال طرح ندا

شدند. با سیطرة فلسفه جدید غربی و پیرو آن با نفوذ مبانی های علمی مطرح میشکل پرسش به

های جدیدی در فلســفه دین معاصــر مطرح مســالهبر مباحث خداشــناســی،  الهیات جدید غربی

سالهشدند که  ست. این شرّ یکی از مهم م سالهترین آنها حاد در های العنوان یکی از پایگاهبه م

شانیده  ساخته و آنها را به دامن الحاد ک سیاری از متفکران را ویران  صر جدید، بنیان اعتقادی ب ع

ست. ویلیام رو، آنت شاخصا سپرس از  ستند کهونی فلو و جان ها صر ه سوفان دین معا  ترین فیل

ه به اند. این در حالی است کپس از ناتوانی در ارائه پاسخ به این معضل فکری به الحاد گراییده

سفه و الهیات جدید و نظر می صدیقی فل سپس مبانی ت صوری و  صلی در مبانی ت شکل ا سد م ر

ــ ــت. در الهیات جدید بس ــر اس ــفات او تغییرمعاص ــورات درباره خدا و ص با  یافته ویاری از تص

ــان-هایی از تفکر خداآمیزه ــوری از خدا و مؤلفهانس ــاخته و انگاری، تص ــی دین س ــاس های اس

پرداخته شده است که اساساً بر پایه نصوص دینی و مبتنی بر الهیات سنتی قابل تأیید نیست. امیر 

تواند بنیان اعتقادی مســـتحکمی در اختیار بشـــر دربارة یمؤمنان، امام علی )ع( در حدیثی که م

التّوحیدُ ألّا تَتَوَهَّمَهُ وَالعَدلُ ألّا تَتَّهِمَهُ؛ توحید آن است که خدا را بر »فرماید: خداشناسی باشد، می
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شری خود  شه ب ساس وهم و اندی صورا سبت  ت ست که کارهای ناروا را به او ن نکنی و عدل آن ا

ـــور یا  (.470غه، حکمت )نهج البلا «ندهی مطابق مفاد این حدیث، باید با پرهیز از هرگونه تص

شــناســاند، و نیز با تکیه بر فهم درســتی از اصــل توهّمی از خدا که او را مبتنی بر فهم بشــری می

و سریان آن در نظام تکوین و تشریع، به شناخت صحیحی از خدا دست یافت که در آن « عدل»

ــور نمیهخداوند متعال با آمیز ــری تص ــودای از  توهمات ناقص بش ــاس، دیگر  ش و بر همین اس

 شود. های ناروا بر او روا داشته نمیتهمت

ات مردم شه اسلامی، متفکران مسلمان با تصحیح اعتقادهای معرفتی در اندیبر چنین بنیانبا تکیه 

صفات فعل الهی کوشیده صفات ذات و  سخدرباره  سش کننده بههایی قانعاند پا ای معرفتی هپر

از چرایی وقوع شـــرّ در جهان یکی از این مســـائل اســـت که متفکران  در اختیار نهند. پرســـش

ــیده ــلمان کوش ــفی و امس ــی همچون اند با تکیه بر مبانی فلس عدل »و  «قانون علیّت»لهیاتی خاص

سخ دهند.  «الهی ستی ابدان پا صدور جهان ه سوفان الهی در تبیین  ساس رویکرد فیل مبدأ  زبر ا

الهی، قانون علیّت )ضرورت علّی و معلولی( در نظام هستی مبنایی اساسی است که با توجه بدان 

ر در با یکدیگ اتگرفتن ارتباط وجودی میان خالق و مخلوق و نیز روابط مخلوقنظرو نیز با در

ر نظام د تبع آندر نظام تکوین و به« تناســب و توازن وجودی»توان از نظام یکپارچه وجود، می

ــتی، به  ــریع در عالم هس ــفه و« عدالت وجودی»تش ــتی بر مبنای فلس  تعبیر کرد. این تبیین از هس

سبب  الهیات سنتی و در تقابل کامل با ادعای فیلسوفان جدیدی همچون دیوید هیوم است که به

شرور موجود در عالم، مدعی  شاهده  سازواریم شده نا ساختار نظام آفرینش  آن و بر مبنای  در 

 اند. به انکار وجود خدا پرداخته

ت در قانون علیّ»در این نوشتار، پس از ارائه تعریفی جامع از عدالت و بر اساس اثبات دو مقدمۀ 

ــتی ــتی»و « نظام هس ــب وجودی در نظامات هس ــیممی، «تناس ــت یابیم که  کوش به این نتیجه دس
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«  وجود شرور در عالم»و « ود خداوج»شرّ، یعنی ادعای ناسازگاری میان  مسالهادعای اصلی در 

ــتحکمی ندارد. در ادامه به ــی جنبه مبنای مس ــت به بررس های منظور فهم عدالت وجودی، نخس

سلمان می سوفان م ستی از نگاه فیل سپس نمختلف قانون علیّت و لوازم آن در ه ظریه پردازیم و 

یم و کنتشریع تبیین می را در دو سطح نظام تکوین و نظام« تناسب و توازن در نظامات وجودی»

با اثبات  شرّ طبیعی و مسالهکنیم با اثبات عدالت وجودی در ساحت تکوین به گاه تلاش میآن

 شرّ اخلاقی پاسخ دهیم. مسالهعدالت وجودی در ساحت تشریع به 

 تعریف عدالت .2

سی در فهم توحیدی از جهان  سا ست که فهم معنای آن اهمیتی ا صفات فعل خداوند ا عدل از 

 ترینارد. مفهوم و حقیقت عدالت موضـــوعی مطلق اســـت، ولی همین حقیقت مطلق از کاملد

ــتی تا نازل ــئون متعددی میمراتب هس  توان از عدالترو، مییابد. ازاینترین مراتب وجودی ش

ــانی نیز از وجوه اعتباری و اجتماعی تا وجوه  ــخن گفت و عدالت انس ــانی س الهی تا عدالت انس

ـــد.تواند قابل طریاخلاقی و فردی م ـــاحب ح باش نظران تعاریف مختلفی از عدالت در میان ص

سین هدف حکیم الهی  ست: از دیدگاه افلاطون واپ شبّه به خدا بههمانند»شده ا اندازه شدن و ت

« ترین آدمیان به او کســـی اســـت که همچون خود او پیرو عدل باشـــدشـــبیه»و « ممکن اســـت

گا1327 ، ص1367)افلاطون،  مام خواهش(. از ن که ت گامی  های نفســــانی و ه فلوطین نیز هن

تمایلات بدنی و احساسات جسمانی در وجود انسان به اعتدال گراید و جزء عقلانی روح فردی 

ـــیلتمیغلبه یابد، نزاع میان جزء عالی و جزء دانی روح فردی رخت بر ند مبندد و آدمی فض

چه میگردد و درمی جه آن ند، چیزی جز خیر ننتی هد بود )فلوطینک (. در 65 ، ص1366، خوا

های معصومین )ع( نیز به اهمیت عدالت پرداخته منابع دینی از جمله در قرآن کریم و نیز روایت

( از عدالت به 7)الرحمن: « وَضَعَ الْمیِزَانَ وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَ»شده است. قرآن کریم در آیاتی مانند 
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ور العدلُ یضـــع الأم»اند: لی )ع( نیز در تعریف عدالت فرمودهمیزان هســـتی تعبیر کرده و امام ع

شدن و تشبّه به  همچنین بر مبنای حکمت صدرایی، خداگونه («.437)نهج البلاغه، ح « مواضعها

 .رهاندتبع آن از شرّ و بدی آن میراهی است که نفس آدمی را از جهان محسوس و بهاله یگانه

کمت، عادل و کمک حبه صفات الهی است؛ یعنی باید بکوشیم به معنای اتصافتشبّه به اله، به

بزواری در تفسیر (. ملاهادی س104، ص 7؛ ج 278، ص 2، ج 1981درستکار باشیم )ملاصدرا، 

سد: ، می«یعتدی على أهل مملکتهیا من لا»عبارت  ستم نمی»نوی ستم کند، چگیعنی بر آنان  ونه 

حال ند و  عادلک که او  عادلآن گاهش میهاترین  جای هد و حق هر ســــت؛ هرچیزی را در  ن

سان حقی را به او اعطا میصاحب کند؛ پس هرچیزی که عین ثابت خود را بخواهد و آن را با ل

 کند که درای اشــاره میدر ادامه ســبزواری به نکته «.رســددش درخواســت کند، بدان میااســتع

اینکه ماهیت هر شیئی ذاتی آن است و  ها در این زمینه اهمیت دارد و آنپاسخ به بسیاری شبهه

شود  کند که پرسیدهخواهد. بنابراین، خداوند ذاتی شیء را به آن اعطا نمیذاتی شیء علّت نمی

شــیء و نه شــیئی دیگر آفریده اســت. خداوند جعل ذاتیات برای اشــیا  چرا این شــیء را این

ــت )نک: ســبزوا کننده وکند؛ بلکه تنها ایجادنمی (. این 173-172 ، ص1372ری، خالق آنهاس

سوب به ابنهمان نکته ست که در عبارت من ست که: ای ا شم»سینا نیز آمده ا ، ۀشما جعل الله الم

 «. مشمشۀ؛ بل أوجدها

ضعه» تعریف عدالت به شّیءِ فی مو ضع ال ست که می« و ها را توان دیگر تعریفتعریفی جامع ا

ـــمن آن معنا کرد که بنابر مفاد آن، هر چ ـــریع جایگاهی خاص در ض یزی در نظام تکوین و تش

ـــا می ـــبکند که این جایگاهدارد و رعایت عدل اقتض های وجودی در عالم مراعات ها یا تناس

به او اعطا گردد. این امر چه در مورد فعل الهی و چه در  ـــاحب حقی  گردد؛ یعنی حق هر ص

صــاحب حقی را به او عطا مورد امور انســانی جاری اســت؛ بدین معنا که خداوند اســتحقاق هر 
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ست و خداوند به ضل و لطف الهی به مخلوقات ا ستحقاق نوعی تف ست. این ا سطکرده ا ه این وا

ـــیخ مفید در این زمینه لطف بر بندگان، حقوقی را به ـــت. ش ـــاخته اس نفع آنها بر خود واجب س

ــت و ظلم عبار عدل عبارت از جزا» گوید:می ــتحقاق اس ت از منع از دادن بر اعمال به مقدار اس

باشــد. ... حقی که بنده دارد و خداوند آن را برای او حق قرار داده، مقتضــای فضــل، حقوق می

ست؛ زیرا به شاکر برجود و کرم خداوند ا شخص عاملِ  شخص لحاظ عقلی حال  خلاف حال 

ست، بر ستایش ا سزاوار  شاکر  ست؛ چون به حکم عقل فرد  ل که عامخلاف فرد غیرغیرعامل ا

 (.105-103 ، ص1413 ستحقاقی را ندارد )مفید،چنین ا

اش )قوه عاقله، قوه واهمه، قوه انســان نیز در مقام تشــبّه به اله، اگر بتواند در میان قوای وجودی

ـــب( اعتدال ایجاد کند؛ یعنی حق هر قوه ـــهوت و قوه غض اندازه ادا کند و افراط و را به ایش

 عبیرت روشــن اســت که این دو ویش تحقق بخشــد.تواند عدالت را در وجود ختفریط نکند، می

ــع» به عدالت یعنی تعریف عدالت، از مختلف ــعه وض یء فی موض ــّ  البق در عدالت و بیان« الش

یئی یا امری را با این توضیح که وقتی کسی ش ،ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند« خدا به تشبه»

شبّه میدهد، درواقع در افعال در جایگاه واقعی خود قرار می صفت عدل الهی ت و  جویدخود به 

 سازد.عدالت را در وجود خویش جاری می

لشّیءِ وضعُ ا»های مختلف از عدل و عدالت، عبارت بنابر آنچه گذشت بنیان اساسی در تعریف

ه این عبارت را از امیرمؤمنان )ع( ب نهج البلاغهباشد که ابن ابی الحدید در شرح می« فی موضِعِه

ضِعِهاالعد»صورت  العدلُ »( همراه با عبارت 85 ، ص1404)ابن ابی الحدید، « لُ وضعُ الأمور موا

ــائسع عامع ــه عمل باید جایگاه « س ــه نظر و چه در عرص ــت؛ بدین معنا که چه در عرص آورده اس

ـــناخت و آن ـــاند و در این کار واقعی هر فکر یا عملی را ش ـــر جای خود نش گاه آن را در س

ـــاس چنین تعریفی از عدل میملاحظات دیگر را دخال ـــورت ت نداد. بر اس توان گفت در ص
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ا های قضایگیرد و تناسبرعایت عدل در امور است که هر چیز در جایگاه واقعی خود قرار می

ـــگفته از عدل میهای پیشگردد. حال با توجه به تعریفو امور مراعات می ی گوییم اگر کس

شیئی را در جحق ذی ست و ایگاه واقعیحقی را ادا نکند یا  شده ا اش قرار ندهد، مرتکب ظلم 

شأ ظلم  ست؛ زیرا من ساحت ربوبی برکنار ا ستگاه « نیاز»و « جهل»ظلم از  ست و این هر دو خا ا

دلیل »نویسد: ظلم از خداوند عالم مطلق و غنی مطلق منتفی است. شیخ صدوق در این زمینه می

خداوند غنی و عالمی است که جهل در او راه شود آن است که اینکه از خداوند ظلم واقع نمی

ــی واقع می ــت یا به انجامندارد و ظلم از کس ــود که یا به قبح ظلم جاهل اس ور منظدادن آن بهش

که خداوند قدیم و غنی است، سود و زیان در او محال است آنجاانتفاع محتاج است؛ بنابراین از

شته و آی سن و قبیح در گذ ست، تمام کارهایش حکیمانه و عادلانه و چون عالم به امور ح نده ا

 (.397 -396 ، ص1398)صدوق،  «خواهد بود

مواره گستر است و هبنابراین به اثبات رسید که خداوندِ عالم و غنی بالذات، عادل مطلق و عدل

ــب ــتیتناس ــاس حکمت و مبتنی بر قوانین حاکم بر هس لیتّ مانند قانون ع ،های عادلانه را بر اس

 دارد.     کند و هرگز به کسی ظلم روا نمیخلوقاتش مراعات میدرباره م

 . تعریف قانون علیّت2

ازآنجاکه بنابر حکمت الهی نظام هستی نظامی مبتنی بر روابط علّی و معلولی است، باید نخست 

شف روابط علیّ محور همه تلاشفهمی از این رابطه علّی و معلولی ارائه گردد.  های علمی را ک

ن مبنای تریعنوان یک اصل عام، اساسیدهد و اصل علیّت بهها تشکیل میلی میان پدیدهو معلو

در  حکیم سبزواری کنند.هایی است که درباره احکام موضوعات حقیقی بحث میتمامی دانش

 صاًناق وأ تامّاً قواماً، أو مطلقاً صدوراً افتقر الیه ءالشیّ الذی إنّ»»نویسد: تعریف علّت و معلول می

شّیء فَعِلۀع سبزواری، بی« یری معلولاً المفتقرُ وال ست شیئی آن (؛ علت117 تا، ص)  دیگری که ا
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ست نیازمند او به صل ضرورتبه دیگری وجودش، با آنکه از اعم. ا نه  ای تامه(، شود )علت حا

ن و آ ماهوی قوام در یا اســت شــیء صــدور هنگامبه یا نیز مندینیاز و افتقار این ناقصــه(. )علت

  شیء نیازمند معلول است.

و  «ضــرورت علّی و معلولی»، «ســنخیّت علّت و معلول»قانون علیّت و قوانین مرتبط با آن مانند 

، قوانین حاکم بر نظام وجود هســتند که بر «ضــرورت وجود علّت العلل در انتهای ســلســله علل»

ی همین قوانین ســـاری و مبنای حکمت الهی هرگونه فعل و انفعالات در درون هســـتی از مجرا

ستگیجاری می صل کلی علیت، ارتباطات و واب سنخیتّ، گردد. از ا صل  های موجودات و از ا

ــرورت این نظا ــرورت علّی و معلولی، قطعیت و ض  منظام و انتظام این ارتباطات، و از اصــل ض

ـــود )نک: مطهری، نتیجه می ول به البته متفکران درباره ملاك احتیاج معل (.671 ، ص1376ش

ـــوفان « حدوث»علّت اختلاف نظر دارند و در این میان، متکلمان  و در « امکان ماهوی»و فیلس

سته« فقر وجودی»میان فیلسوفان نیز ملاصدرا  ه با توجه اند کرا ملاك احتیاج معلول به علّت دان

 توان گفت که رابطه علیتّآن در حکمت صــدرایی، می« بودنتشــکیکی»و « اصــالت وجود»به 

ر وجود حاکم است، نه در ماهیتّ. از سوی دیگر، بنا بر اصول صدرایی، معلولیّت و وابستگی د

ــتی ،معلول ــتگی به علّت هس ــت؛ یعنی وجود معلول عین وابس ــتذاتی وجود آن اس و  بخش اس

حقیقت، وجود معلول پرتوی از وجود علّت و عین الربط بدان اســـت و مفهوم تعلّق و ارتباط در

بهزاع میاز ذات آن انت ّت  قانون علی ـــود. همچنین  نه ش ـــتگی ) عام آن یعنی مطلق وابس نای  مع

مطابق  ندارد. اختصاص است و به ماده و روابط مادّی« واقعیت مطلق»وابستگی مطلق(، از شئون 

ـــتی ّت هس به عل ـــتی  که در اصـــل هس مادّی افزون بر این قانون، موجود  یاز دارد، این  بخش ن

نند؛ کو تحقق شــرایطی اســت که موجودات مادی دیگر فراهم میهای آن نیز در گردگرگونی

ســازد، هرچند کمال واقع، ماده را مســتعد دریافت کمال وجودی جدیدی میشــرایطی که در
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 (.50-37 ، ص1379دست بدهد )نک: مصباح یزدی،  پیشین را از

 . ارتباط و تناسب وجودی3

با علل وجودی خود منافات به ندارد؛ زیرا در در عالم وجود هیچ موجودی  دلیل واقع معلول، 

بخش خود و در تناســب کامل وجودی با آن قاعدة ســنخیت علّت و معلول، نشــانۀ علّت هســتی

ست؛ بنابراین در ست. درا ضان علّت خود ا ضی از فی نتیجه  حقیقت هر معلولی در نظام وجود فی

ـــازگاظاهر با علتهایی که در عالم طبیعت بهپدیده ـــبت به مجموعه نظام های خود ناس رند، نس

ل ها امری کاملاً طبیعی و معلوهستی اموری سازگارند؛ برای نمونه انگشت زائد در برخی انسان

ــت و خود همین پدیده طبیعی معلول اقتضــائات طبیعی و علل موجدة علّت های طبیعی خود اس

 خود و در راستای نظام احسن است.

و تشریع قابل اثبات است. منظور از نظام تکوین، عالم نظام احسن الهی در هر دو ساحت تکوین 

ـــریع که به ـــت؛ در مقابل نظام تش معنای وحی الهی و اوامر و نواهی او خلقت و فعل خداوند اس

برای موجود دارای اختیار اســت. مطابق این معنا، اســاســاً نظام تکوین همان عالم واقع اســت که 

ست، ولی نظا شناخت ا ساحت معرفت و  ست که البته متعلق غیر از  شریع همان وحی الهی ا م ت

ست که متعلق امر، در نظام معرفت نیز واقع می شریع و نظام تکوین در این ا شود. تفاوت نظام ت

شیاست و حتی  سان است، ولی در نظام تکوین متعلق امر، جنبۀ وجودی ا تشریع فعل اختیاری ان

ست و رابطه این د سان با عاختیار نیز یکی از امور تکوینی ا ست که ان مل و نظام با یکدیگر آن ا

شود و همسو با کل هستی به سوی خداوند واقع با نظام تکوین هماهنگ می به نظام تشریع، در

 (. 53)شوری: « الا الی الله تصیر الامور»کند: متعال حرکت می

گذشت ر تاثبات نظام احسن در ساحت تکوین به اثبات عدل در فعل الهی منوط است که پیش

ـــریع نیز می ـــن در نظام تش توان گفت خداوندی که علم مطلق، غنی و درباره اثبات نظام احس
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مطلق، خیر مطلق و واجد دیگر صـــفات مطلق کمالی اســـت، هرگز در تشـــریع احکام و امر و 

دارد؛ زیرا بر همه احکام و جوانب امور علم دارد و جاهل ها، ظلمی بر بندگانش روا نمینهی

 اً نیازی در وجودش ندارد تا برای تأمین آن بر بندگان ظلمی کند.نیست، ثانی

ست که   ست که وقتی همه عالم، معلول خداوندی ا سب وجودی در نظام تکوین بدین معنا تنا

ست، به صفات کمالی و مطلق ا سما و  خلقت هر چیزی در  ،بودن خداوند دلیل عادلصاحب ا

رض که در نظام احسن، حق هر مرتبه از وجود فجایگاه مخصوص خود است؛ یعنی با این پیش

گردد و ازآنجاکه خداوند قدرت مطلق، علم مطلق و عدل مطلق اســت، امکان ندارد رعایت می

ن دهد، بر نظام احسای از وجود را نادیده انگارد. بنابراین، آنچه در نظام هستی رخ میحق مرتبه

 لیّت و دیگر قوانین الهی در طبیعت ساریمبتنی است؛ یعنی چون نظام خلقت از مجرای قانون ع

ـــجم و جاری می ـــاس نظامی منس گردد، ارتباط هر مخلوقی با خالق و با مخلوقات دیگر بر اس

های هر قکردن انســان اولاً به اســتحقابودنش، در تکلیف دلیل خالقخداوند به گیرد.شــکل می

ــب با توانایی ــانی متناس ــت؛ اش توجه کرده و او های وجودیانس را تکلیف مالایطاق نکرده اس

به برای مثال، تکلیف روزه با توجه  قامه نماز را  ته و تکلیف ا ـــ داری را از انســـان بیمار برداش

شیوهتوان سانی به  ست؛ ثانیاً در تمام این های وجودی متفاوت افراد ان شته ا های متفاوت مقرر دا

خالق و نها، حق هر ذیکردنتکلیف با  باط  قات حقی را در ارت یان دیگر مخلو یز در روابط م

سان سته است که این حقرعایت کرده است و از ان ات ها را مراعها و تکلیفهای دیگر نیز خوا

ـــان« اختیار»کنند، ولی به دلیل ویژگی  ـــتر آنها از حقوق و تکالیف خود تعدی در انس ها، بیش

شان اقعیها به جایگاه وعدالتیبیکنند که نظام جزا در قوانین الهی نیز برای بازگرداندن این می

 مقرر شده است.
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 . تعریف عدالت وجودی4

شاره می«عدل»های مختلف از میان تعریف ستاد مطهری به چهار تعریف ا ان از توکند که می، ا

ـــاوی و نفی هرگونه »، «بودن موزون»مجموع آنها در تعریف عدالت وجودی بهره برد. وی  تس

ستحقاق»و « حقاعطای حق هر ذی»، «تبعیض ضه وجودرعایت ا  لترا از تعاریف عدا« ها در افا

ـــمارد )مطهری، برمی ها همان عدالت (. روح حاکم بر این تعریف82-78 ، ص1، ج 1384ش

وجودی اســت که بر تمام خلقت الهی در نظام تکوین و تشــریع ســریان دارد و هیچ مخلوقی از 

چهارگانه از عدل، جهان موزون و متعادل است  هایسیطرة آن برکنار نیست. مطابق این تعریف

 گونه از عدلقرآن درباره این ماند.شــد و اســتوار نمیو در غیر این صــورت، نظام عالم برپا نمی

مَاء رَفَعَهَا وَ»فرماید: در نظام تکوین می ـــَّ عَ الْمیِزَانَ وَالس ـــَ (. مطابق این آیه، در 7)الرحمن: « وَض

ای به قدر لازم استفاده ای از هر مادّهل شده است؛ یعنی در هر سازهساختمان جهان، رعایت تعاد

گیری شده است. البته به تعبیر استاد مطهری در نقطه مقابل این تعریف از ها اندازهشده و فاصله

ــبی قرار دارد، نه ظلم، ولی ازآنجاکه اتهام بیعدل، بی ــبتناس رای بودن جهان خلقت نیز ب تناس

ستی نوعی ستی  خالق ه سب در آفرینش ه نقص و عدم کمال خواهد بود، خداوند با رعایت تنا

معنای رعایت تناسب و توازن از شئون دارد. بنابراین، عدل بههمواره خود را از آن اتهام مبرّا می

مقتضای علم شامل و حکمت  بودن خداوند است و خداوند علیم و حکیم به بودن و علیم حکیم

 دهد.ای به اندازة لازم و ضروری قرار میان هر چیزی از هر مادهعامّ خود در ساختم

ـــتحقاق های مخلوقات و پرهیز از هرگونه تبعیض در نظام تکوین و رعایت عدالت در زمینه اس

ستحقاق ستی همواره ا ست. خالق ه صادیق عدل الهی ا شریع از م های مخلوقات را با توجه به ت

 کند. موجوداتحقی را به او عطا مییرد؛ یعنی حق هر ذیگهای وجودی آنها در نظر میقابلیت

اند و هر گیری از مبدأ هســتی با یکدیگر متفاوتها و امکان فیضدر نظام هســتی از نظر قابلیّت
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ــتحقاقی خاص به خود دارد. موجودی در هر مرتبه ــه، اس ــتفاض ــت، از نظر قابلیت اس ای که هس

ّاض عل تعالیحق ـــت، آنچه را که برای هر موجودی یکه کمال و خیر مطلق و فی الإطلاق اس

ورزد. البته روشــن اســت کند و هرگز از اعطای حق او امســاك نمیامکان تحقق دارد، اعطا می

ر ب»یچ موجودی حقی که حکیمان الهی در نظر دارند، ه ،که مطابق این تعریف از عدل و ظلم

شود؛ « ای دیناد»و « انجام وظیفه»کند تا اعطای آن حق پیدا نمی« خدا شمرده  در قبال دیگران 

رو، خداوند فضلش را از هیچ موجودی بلکه عدل الهی عین فضل و عین جود اوست و از همین

دارد؛ یعنی هرگونه امکان وجود یا امکان نوعی از کمال وجودی او دریغ نمی در حد اســتحقاق

(. ملاصــدرا 84-78 ، ص1 ، ج1384کند )مطهری، و اعطا میرا که داشــته باشــد، خداوند به ا

 نویسد:و نسبت آن با عدل الهی می« صور نوعیه»درباره کیفیتّ وجود 

ـــورتفیض الهی تکمیل ماده این عالم را به» ـــیله ص ـــته کند. ازاینها ایجاب میوس رو، پیوس

ـــورت ـــرورت هر حال و  کنند و بهکنند و جا عوض میها در امتداد زمان تغییر میص حکم ض

یابد و هر صــورت و حالتی بهره لازم خود را از هســتی ت معین اختصــاص میصــورتی به مد

ها[ مشترك است، هر صورتی نزد صورت دیگر حقی دارد. برد و نیز چون مادّه ]این صورتمی

کند که ماده این صــورت به آن یکی داده شــود و ماده آن یکی به این، و به ایجاب می« عدل»

ـــورت بهاین ترتیب ماده در میان ص ـــود.  ـــت ش به دس ـــت  دلیل همین عدل و رعایت ها دس

 (.2ج ،1981)ملاصدرا،  «هاست که نظام عالم بر بقای انواع است، نه افراداستحقاق

به میزان  که خداوند هر موجودی را  لت وجودی در ســـاحت تکوین آن اســـت  عدا معنای 

ستحقاق و به قدر ظرفیت و قابلیتی که در مرتبه وجودی د و هیچ کنوجود می اش دارد، اعطایا

قرآن کریم اساس خلقت را بر حق که  .سازدرا در موجودی خاص ضایع نمی استعداد و قابلیتی

ـــت، معرفی می ند: کعنوان قیام به عدل یاد می کند و از مقام فاعلیّت الهی بهملازم با عدل اس
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ـــــهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِکَۀُ وَأُ» هِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـ طِشــَ عدالت  (.18)آل عمران: « وْلُواْ الْعِلْمِ قَآئمَِاً بِالْقِســْ

شریع قوانین و نیز در  ضع و ت ست که در نظام جعل، و شریع نیز بدین معنا ساحت ت وجودی در 

تکالیف وضــعی الهی بر بندگان، همواره اصــل عدل رعایت شــده اســت؛ بدین معنا که خداوند 

ساندن انرا اولاً احکام لازم  سعادت نهاییبرای ر ست؛ ثانیاً تکالیفی کهسان به  ضع کرده ا  اش و

ــته به ــت:  بر او روا داش ــب با حق طبیعی اوس ــ»اندازة ظرفیت وجودی و متناس اً إلِاَّ لاَ نُکَلِّفُ نَفْس

سْعَهَا اساس قسط ها را رفتار برهی در میان انسان(. نیز هدف از ارسال رسولان ال62)مؤمنون: « وُ

طِ»... رده اســت:و عدالت معرفی ک (؛ برای مثال، مقام امامت را 25)حدید: « لیَِقُومَ النَّاسُ بِالْقِســْ

ضدّ ظلم»و « عهد الهی» سان اخلاقی بهمی« توأم با عدل و  یاد « صاحب عدل»عنوان داند و از ان

ــتاد 95)مائده: « یحَْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنکُمْ»کند: می ــی مطهری در این زمی(. اس ید: گونه میمرتض

ی های فرددر قرآن از توحید گرفته تا معاد، و از نبوّت گرفته تا امامت و زعامت، و از آرمان»

ستوار شده استهای اجتماعی، هگرفته تا هدف ، ص 1، ج 1384)مطهری، « مه بر محور عدل ا

59-61 .) 

 شرّ مساله. ادعای اصلی در 5

شرّ در جهان، ناقض صر وجود  سفه دین معا  شناختی و قرینه کافی برای انکاربرهان غایت در فل

سوفان دینِ ست. برخی فیل شده ا شرور و بی خدا قلمداد  ستاویز قراردادن  ها نظمیخداناباور با د

ـــتههای احتمالی در عالم طبیعت، آن را قرینهیا تبعیض د هیوم اند. دیویای علیه خداباوری دانس

ــش»گوید: می ــت. آیا او م بیهای قدیمی اپیکور هنوز هپرس خواهد می)خدا( جواب مانده اس

خواهد؟ پس بدخواه تواند، اما نمیتواند؟ پس ناتوان اســت. آیا میمانع ]از شــرور[ شــود و نمی

 Hume, 2007, p« )تواند؟ در این صورت، شرّ از کجاست؟خواهد و هم میاست. آیا هم می

و از  رور در عالم هستی را برجسته کردهنیز هاسپرز ناسازگاری میان وجود خدا و وجود ش (.74



 1399، بهار و تابستان 1های مابعدالطبیعی، سال اول، شماره پژوهش  82

 

(. همچنین 107 ، صتااد کرده اســت )ر.ك: هاســپرز، بیعنوان دلیلی بر نفی وجود الهی یآن به

ـــرّ فراگیر و گزاف در جهان قرینهویلیام رو ادعا می ـــتند که خدا هیچ دلیل کند که ش ای هس

ندهتوجیه ندارد و این نتیجه میکن ها  یل خوبی دهدای بر جواز آن ما دل عدم خدا داریم  که  بر 

 (.101 ، ص1397)پترسون، 

 «ای شــرّقرینه مســاله»و « منطقی شــرّ مســاله»شــرّ در فلســفه دین معاصــر با دو تقریر  مســاله

ست. صورت شده ا سالهبندی  سازگاری )تعارض یا عدم  م سازگاری یا نا سی  شرّ به برر منطقی 

ـــ ـــنتی میتعارض( در چهار گزارة مبنایی زیر در فلس ( خداوند خالق 1پردازد: )فه و الهیات س

ست؛ ) ستی، عالِم مطلق ا ست؛ )2ه ستی، قادر مطلق ا ستی، 3( خداوند خالق ه ( خداوند خالق ه

شرّ، فیلسوفان  مساله( شرّ در عالم هستی وجود دارد. در این تقریر از 4خیرخواه محض است؛ )

شــرور در عالم هســتی، به انکار واقعیت وجود دانســتن واقعیت  دین خداناباور با توجه به مســلّم

احتمالاتی شـــرّ نیز به ارزیابی احتمال  مســـالهای یا قرینه مســـالهپردازند. خداوند برای جهان می

بودن واقعیت شرور و تنوعات  رغم مسلّمبه -خداوند قادر، عالم و خیرخواه مطلق »صدق گزاره 

سطح پردازد. البته ، می«وجود دارد -آن در عالم سوفان خداباور نیز در دو  نظریه »ا ی« دفاعیه»فیل

شود با یها تلاش ماند. در دفاعیه با انواع استدلالپاسخ داده مسالهبه این « باوری یا تئودیسهعدل

انگاری اخلاق خدا و انسان، وجود تعارض در انگاری و یکسان-انسان-رویکردی مبتنی بر خدا

دانستن  شود با توجه به مسلّمباوری نیز کوشش مینظریه عدلچهار گزاره فوق نفی شود؛ و در 

 نحوی توجیه گردد.  واقعیت شرور در عالم، این واقعیت به

سته  شرور موجود در عالم به دو د شرّ،   شرور»و « شرور طبیعی»امروزه در ادبیات بحث خدا و 

سیم می« اخلاقی شرور یا حوادث طبیعی که بیتق شرور طبیعی به  ارتباط با افعال اختیاری شود. 

 ها و درشود و شرور اخلاقی نیز تنها درباره افعال ارادی و اختیاری انسانانسان است، مربوط می
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 (. 1397شود )نک: پترسون، ای انسان در طبیعت مربوط میهواقع به افراط و تفریط

شرّ را اینمی صلی برهان  صتوان ادعای ا شریح کرد که با توجه به ت صگونه ت فات ور از خدا و 

ساحت طبیعی و  شرور در عالم، چه در  سنتی و با توجه به واقعیت  سفه و الهیات  کمال او در فل

ـــانی  ـــب در عالم طبیعی و عالم انس ـــاحت اخلاقی، ما با نوعی ناهماهنگی و عدم تناس چه در س

ب میان تناس عدالتی و عدمکند که نوعی بیشرّ این ادعا را مطرح می مسالهمواجه هستیم؛ یعنی 

 ادعای وجود وجود خدا و واقعیت شرور در عالم وجود دارد. 

شرور در عالم و  سفی میان واقعیت  صر با طرح تعارض منطقی و فل سوفان دین خداناباور معا فیل

ـــل لاینحل یا  ـــرّ در عالم را در قالب یک معض ـــالهواقعیت )احتمالی( خدا، چرایی وقوع ش  مس

(Problem) در الهیات سنتی حکیمان الهی مانند  مسالهکنند، ولی این ح میبرای بشر مدرن مطر

آگوستین و آکوئیناس و نیز در تقریرهای حکیمان مسلمان در ضمن این پرسش فلسفی مطرح 

 نظر از امر عدمی یا امر وجودی بودن آن و نیز بدون توجه بهصرف ،طبیعیشده است که شرور 

ـــن الهی دارند؟ به بیان دیگر، در چه جا ،مجعول بالذات یا بالتبع بودن آن یگاهی در نظام احس

انگاشتن واقعیت شرور در عالم در مقابل وجود احتمالی خدا، برهانی  فلسفه دین جدید با قطعی

 .رندگیجود خدا را از آن نتیجه میشــود که خداناباوران، انکار ووجودشــناختی ترتیب داده می

جود گردد که چرا با واین پرســش معرفتی مطرح میولی در فلســفه ســنتی این برهان، در قالب 

ـــای الهی واقع  ـــیل و زلزله در قض ـــرور طبیعی مانند س خداوند قادر، عالم و خیرخواه مطلق، ش

ــود؟ چرا با وجود آنکه عالم معلول علم عنایی حقمی ــائات ش ــت، گرفتار نقص، اقتض تعالی اس

ها و همچون قحطی، زلزله، انواع بیماریامکانی، و دربردارندة انواع شــرور مانند ســوانح طبیعی 

 ... است؟

 شــود و چون مبحث نظامطبیعی شــرّ یاد می مســاله، با عنوان مســالهامروزه در فلســفه دین از این 
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سن  ستی مخلوقات و نظام اح سلامی نیز متکفل تبیین معیارهای توازن در ه تکوین در حکمت ا

 شرّ پاسخ داد که در ادامه خواهد آمد.    مسالهتوان بر مبنای آن به این وجه از وجود است، می

شرّ، شرّ اخلاقی یا شرور منسوب به فعل الهی یا فعل انسانی است. مفاد اصلی در  مسالهبخشی از 

شرّ اخلاقی این است که اگر خدا واجد صفات کمالی است، چرا این همه وجوه مختلف  مساله

با ایجاد صــفت اختیار برای انســان، د. چرا خداوند ها وجود دارها و در میان انســانشــرّ بر انســان

سان اجازه داده است های برخی فیلسوفان خداباور ؟ پس از پاسخارتکاب شرور اخلاقی را به ان

لهبه  ند جی. ال. مکی آن را این مســـا مان ـــرّ، کســـانی  گونه مطرح کردند که آیا خداوند ش

ـــاننمی یافریند که در آن انس ـــت جهانی ب با وتوانس ها افعال خیر را ها  یار تن ـــتن اخت جود داش

 برگزینند؟

شود و شرّ اخلاقی به فعل الهی درباره موجود انسانی مربوط می مسالهازآنجاکه ادعای اصلی در 

لهی را در شود، یعنی شرایط فعل اتری مربوط مینظام تشریع نیز به همین رابطه در گستره وسیع

به بحث  فلسفی را در نظام تشریع نیز مسالهان طرح این توگذارد، میتناسبات انسانی به بحث می

 .شرّ اخلاقی نیز پاسخ داد مسالهتوان به گذاشت که با اثبات عدل الهی در نظام تشریع، می

 شرّ مساله. عدالت وجودی و پاسخ به 6

شـــرور بر مبنای اســـتدلال از طریق کمال علّت به کمال معلول فراهم  مســـالهپاســـخ اجمالی به 

ـــومی ـــفات علیم، حکیم، ش د که بر مبنای آن چون ما پس از اثبات وجود واجب، خدا را به ص

سیم، میغنی، کامل، عادل و جواد می  شود، بر مبنایدانیم که آنچه در نظام خلقت واقع میشنا

های ها و مصلحتتوانیم همه حکمتحکمت و مصلحت است و چون در بسیاری از موارد نمی

ـــتیم، باید اعتراف کرد که  د درك کنیم و درالهی را در افعال خو ـــرّ قدر آگاه نیس واقع از س

شناخته سان، به نا ست، نه به بودن حکمت افعال الهی برای ان سانی ا صور فهم ان صان و ق  دلیل نق
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 مســالهپاســخ تفصــیلی به این  (.118-117 ، ص1، ج 1384در نظام خلقت )مطهری،  دلیل نقص

آید و در آفرینش عالم نظام خاص و ه بســـیط الهی به وجود میآن اســـت که همه جهان با اراد

فرماست و اراده خدا در ایجاد اشیا عین اراده نظام است و بر مبنای همین اراده قانون معینی حکم

ام علیّ آید. مطابق این نظبسیط الهی است که قانون علیّت و نظام اسباب و مسببات به وجود می

ی ســریان دارد، در حقیقت هر موجودی جای مشــخص و مقامی و معلولی که بر ســراســر هســت

 إنّا کلَّ شــیءٍ» :معلوم دارد؛ یعنی هر معلولی، معلولِ علّت معین و خود علّت معلولی معیّن اســت

ـــاس، آنچه در نظام خلقت الهی و در میان مخلوقات خداوند 49)قمر: « خلقناه بقدر (. بر این اس

ـــت؛ در تبعیض، اعطا« تفاوت»وجود دارد، نه تبعیض بلکه   کننده یک موهبت یا نعمت دراس

ستحقاق سان و ا سان میان دو چیز یا دو کس تبعیض قائل میشرایط یک ن معنا شود؛ بدیهای هم

طا می به دیگری کمتر ع ـــتر و  به یکی بیش یل ترجیحی  بدون هیچ دل ند؛ درکه  که الیحک

ـــتگی دارد؛ یعنی خداوبه قابلیت قابل« هاتفاوت» ند، ولی کهمگان اعطای وجود می ند بهها بس

ــعف مرتبه وجودی ــانبرخی به دلیل ض ــب  ،ش ــت، از کس که البته لازمه نظام علّی و معلولی اس

ست و لذا در نوع کامل موهبت الهی محروم می ساوی ا شرایط موجودات نام مانند؛ یعنی چون 

ـــت، لاجرم در وجود آنها محدودیت ـــب فیض وجود از خدا هس اعطای وجود هایی در کس

 شود.آید که این امر نه به خدا، بلکه به قابلیت قابل مربوط میهایی نیز پیش میتفاوت

ـــت، نه یک نظام اعتباری؛ در یک نظام  مطابق حکمت الهی نظام آفرینش یک نظام ذاتی اس

ذاتی هویت هر موجودی عین جایگاه و مرتبه وجودی آن در نظام هســتی اســت؛ چون در یک 

ـــنخیت علت و معلول نیز بهنظام ذاتی  ـــرورت و س ـــل ض ـــل علیتّ، دو اص جهت حاکمیت اص

 ام طبیعی پیش خواهد رفت؛ زیراظها مطابق قواعد حاکم بر نپدیده اند، تمام روابط میانحاکم

شرایط ایجاد ضرورت، با وجود علل و  صل  ساس ا ضرورت بر ا کنندة یک موجود، وجود آن 
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ــنخیت، هر ممی ــل س ــاس اص علولی علت خاص و هر علتی نیز معلول معینی خواهد یابد و بر اس

ـــرایط حیات طبیعی یل ش به دل حدود اســـت، ولی  نام یت ،داشـــت. پس فیض الهی   ها وقابل

سوی مخلوقات محدودظرفیت ست های دریافت فیض از  بنابرین، تفاوت در میان موجودات  .ا

، ه در نظام تکوین ســاری اســتگونه کبا عدالت تکوینی خداوند منافاتی ندارد. این قانون همان

ـــت؛ بدین معنا که همان ـــریع نیز جاری اس گونه که هیچ حادثه طبیعی بدون علّت در نظام تش

ی دهد؛ یعنها نیز بدون اراده و اختیار انســـان رخ نمیدهد، افعال اختیاری انســـانطبیعی رخ نمی

 (.142 -127 ، ص1، ج 1384ودی انسان است )مطهری، اختیار و انتخاب، مقوّم وج

ـــاس آن هر مرتبه از  ـــت که بر اس خداوند نظامی از علیّت و معلولیّت تکوینی را اراده کرده اس

ست که در این نظام علّی به شده و این مقام  مراتب ممکنات مقامی ا نحو ایجادی به او تفویض 

ضروری و ذاتی موجودات در این  ست. اگر قطعیت در روابط  وجودی، لازمه مرتبه وجودی او

سیاری نظام علّی به شود، دیگر ب ستی و با نگاه مراتب وجودی و نه اعتباری و قراردادی فهم  در

یابند. بنابراین، از مسائل معرفتی درباره کیفیت فعل الهی در قیاس با افعال انسانی مجال طرح نمی

ام خلقت نظ بودن معلولی برای علّتی معیّن، در بودن یک علّت برای معلولی معیّن و معلول علّت

ـــت، نه جعلی و قراردادی نحو تکوینی وبه ـــاس ارتباط هر علّت با معلول  .ایجادی اس بر این اس

ّت و معلول اســـت؛ معلول  باطی ذاتی میان عل با علّت خودش، ارت باط هر معلول  خودش و ارت

ست و علّت نیز بهبه ست. بتمام ذات خود با علت مرتبط ا صدور معلول ا شأ   رتمام ذات خود من

ـــاس، هرگز یک حریق در درون جنگل افتاده بدون ارتباط با عوامل و حوادث های دوراین اس

سله علل و عوامل مادی یا معنوی دیگر رخ نمی سل دهد و جلوگیری از وقوع آن نیز بدون یک 

ـــله حوادث در این نظام وجودی، مانند حلقهامکان ـــلس ـــت. س های زنجیر به یکدیگر پذیر نیس

ای به حادثه پیش و پس از خود بستگی دارد. این اتصال و ارتباط وجودی حادثهاند و هر متصل
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یا اصل « اصل وحدت»آورد و این همان جانبه را به وجود می در قالب کلان یک پیوستگی همه

وابســتگی اشــیا به یکدیگر در نظام هســتی اســت که یکی از مبانی فلســفی حکمت الهی اســت 

 (.133- 130 ، ص1، ج 1384)مطهری، 

ـــرّ بهبنا بر مطالب پیش مثابۀ یک واقعیت در مقابل وجود خداوند مطرح گفته، وقتی وجود ش

که مطابق فلسفه الهی، شرّ در مقابل وجود آنجایابد، ولی ازمجال طرح می« شرّ مساله»گردد، می

و  استشود و امر عدمی طفیلیِ وجود تحلیل می« امر عدمی»خدا امری واقعی نیست و به عنوان 

رو به خالق هم نیاز ندارد و انتســـاب آن به واقع وجودی بالعرض و نه مســـتقل دارد، از همیندر

 نویسد:می اصول فلسفه و روش رئالیسمخداوند ناروا خواهد بود. علامه طباطبایی در 

ـــبت می» ـــبت چیزی را که به خدای جهان نس یاً دارای نس دهیم، اولاً باید امری وجودی و ثان

و وجوب بوده باشد و تا در مورد شرّ قیاس نکرده و ]آن را[ امری عدمی فرض نکنیم؛ ضرورت 

ـــرّ هر دو را  ـــحت، فقر با غنا، ذلت با عزّت، ظلم با عدل؛ و همچنین خیر و ش مانند مرض با ص

، 1384)نک: مطهری،  «ممکن فرض نکنیم، شرّ محقق نخواهد شد، پس شرّ به خدا نسبت ندارد

 (.1075 ، ص1ج 

شرّ موجود در عالم بر مطالب پیشبنا ست،  سب ا شریع به خداوند منت گفته چون نظام تکوین و ت

 هتر در تعریف عدالت تکوینی گذشـــت که عدل الهی بیابد. پیشبه قابلیت قابل بازگشـــت می

معنای افاضــه وجود و کمال به هر موجودی اســت که امکان وجود و قابلیت آن کمال وجودی 

مادی موجب فقدان کمال در موجود حالیرا دارد؛ در به  که محدودیت وجودی و نقص مرت

 دلیل نداشــتن قابلیت در آن مرتبه انجامد، بهشــود؛ یعنی فقدان کمال وجودی که به شــرّ میمی

ر عقلی هاست، با حصسبب نداشتن قابلیت چگونه فقدان کمال وجودی بهاینکه  وجودی است.

فی یکی گردد و یا به فاعلیت فاعل. نه عدم قابلیت قابل برمیقابل اثبات اســـت. فقدان کمال یا ب
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ست و انجامد. فاعل یعنی حقاز این دو، به اثبات دیگری می صفات مطلق کمالی ا تعالی دارای 

ها نه قدانشود که فشود؛ پس ثابت میورزد و تبعیضی میان مخلوقات قائل نمیهرگز بخل نمی

  گردد.  ها برمیلبه فاعل الهی؛ بلکه به قالیت قاب

اند، ها هرگز منکر وجود شرّ در عالم نشدهگونه اشکالفیلسوفان و حکیمان الهی در پاسخ به این

ـــرّ در عالم منافاتی ولی به توجیه وجود آن در عالم پرداخته اند و درواقع میان وجود خدا و ش

ستاد مطهری شرور در این عالم را بر دو دسته حقیقی و  اند.ندیده سبی میا قی داند: شرور حقین

لیل رو، در تحهمینگیرد و ازواقع، جعل وجود به این قســم تعلق نمی بالذات شــرّ هســتند که در

سفی به امر عدمی تعبیر می ستند که برخلاف فل سبی ه شرور ن شرور،  سته دوم از  شوند، ولی د

ودی یر است؛ یعنی موجقسم اول امری وجودی هستند، ولی نوع وجودیافتن آنها بالقیاس الی الغ

ست، در قیاس با دیگر موجودات، روابطی با آنها میکه ذاتاً و فی سه خیر ا ن روابط یابد که اینف

ستند( به ضاد و تزاحم ه ستلزم ت صی  طبیعی )که م شیء دیگر میپیدایش نق انجامد که این در 

که شرور موجود در عالم پس ازآنجا شود.ها اموری عدمی هستند و از آنها به شرّ تعبیر میصنق

ـــرور در عالم هیچ طبیعی، لازمه مرتبه مادی و در پی خیرات کثیر در این عالم اند، وجود این ش

ـــرور در عالم مادی مجعول  ـــفی، چون ش منافاتی با  عدالت تکوینی الهی ندارند؛ به بیان فلس

ـــتند، بلکه مجعول بالعرض ـــیعالاند، با عدالت تکوینی خداوند در بالذات نیس ندارند  م تعارض

 (.129 ، ص1380)مطهری، 

ـــرّ در نظام تکوین رخ می واقع خروج از نظام عدالت تلقی  دهد، درهمچنین آنچه با عنوان ش

شــود؛ هایی در نظام علّی و جریان طبیعی امور واقع میواســطه بروز اختلالشــود که البته بهمی

سالم  امور، فرزند انسان سالم باید نوزادی برای مثال، بنا بر عدالت تکوینی و مطابق روال طبیعی

ــد، ولی اگر به ــبب عواملی مانند اعتیاد یا بیماری باش در روند  هاییهای دیگر والدین، اختلالس
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شــود و فرزندی ناســالم به دنیا گمان روال طبیعی تولد نوزاد انســانی مختل میامور رخ دهد، بی

نابراین، اینمی ندارند. در اینجا در  گونه امور منافاتیآید و ب عالم  با عدالت تکوینی در نظام 

ـــش که چرا خداوند جهان را طوری قرار نداده که این اختلال ـــخ به این پرس ها ها و رخنهپاس

ـــری و طبیعی  ـــورت آن جهان دیگر این عالم عنص هرگز در آن راه نیابد، باید گفت در آن ص

  موجود نبود؛ بلکه عالمی دیگر از نوعی دیگر بود. 

ســان با توان گفت که انگفته، میشــرّ اخلاقی بر اســاس مبنای پیش مســالههمچنین در پاســخ به 

ــانی فطرت عدالت ــاری در عالم را در حد وجود انس ــت عدالت وجودی س جویانه خود قادر اس

ـــخیص دهد و بر مبنای آن عمل کند. حال اگر در ـــرور عدالتیعمل بیخود تش ها یا انواع ش

سانهد، بهداخلاقی رخ می ست که ان دلیل ارادة آزاد خود از معیارهای توازن و ها بهسبب آن ا

سانی و حتی در شوند که عدالت وجودی خارج می شرور اخلاقی در نظامات ان نتیجۀ آن وقوع 

گونه شــرور به خداوند انتســابی نخواهد داشــت؛ زیرا طبیعت اســت. روشــن اســت که وقوع این

ـــانوجودید افعالی بههرچند خداوند از منظر توح ر ها دآورندة هرگونه فعلی از جمله افعال انس

ــان ــت، تعیین کیفیت هر فعل وجودی بر عهدة خود انس ــت و ازعالم اس رو خود آنها همین هاس

 مسئول ارتکاب شرور اخلاقی هستند. 

ه به دو وجشــرّ اخلاقی، ت مســالهگفته درباره نظام تشــریع و در پاســخ به با عنایت به مطالب پیش

 تواند راهگشا باشد:در عالم می« ملاك خیر و شرّ»و « توحید افعالی»نکته درباره 

ـــتی در اول: د، ولی گردنهایت به خداوند برمی بنابر توحید افعالی هرگونه فعلی در جهان هس

ـــاناین امر منافاتی ندارد با اینکه ناگواری ـــود؛ ها و گناهان انس ـــبت داده ش ها به خود آنها نس

ن با تنزّب عالی  نداردابراین، عمومیت توحید اف فاتی  نا ئات م ـــی نطق رو در مایناز .ه خداوند از س

ضیح داده می«من الله»و « من عندالله»گرفتن تفاوت میان دو مفهوم نظرقرآنی، با در شود که ، تو
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من »ی[ اخلاقنیز هست؛ اما سیئه ]شرّ « من الله»هستند، حسنه ]خیر[ « من عندالله»هرچند خیر و شرّ 

، 1386گردد )جوادی آملی، میها براســت؛ یعنی به خود انســان« من نفســک»نیســت؛ بلکه « الله

بودن نظام تکوین در عالم هســتی، نظام تشــریع نیز در عالم  (؛ زیرا افزون بر جاری250، صالف

داوند ه خدر اوست ک« اختیار»دلیل امکانات وجودی بسیاری مانند  انسانی ساری است و این به

در نهاد آدمی به ودیعه نهاده اســت. اختیار و حق انتخاب انســان، جزئی از نظام علّی و معلولی، 

ــت. بر همین  ــرورت علّی و معلولی اس جزئی از علل و شــرایط تحقق فعل و منطبق با اصــل ض

اســـاس، افعال انســـان هم از روی اختیار اســـت و هم توســـط علل و عوامل مؤثر در فعل تعیّن 

ــان بهیمی عنوان آخرین جزء علت تامه در وقوع فعل او مؤثر  ابد؛ زیرا اختیار و آزادی عمل انس

 است.

بنا به تحلیل دقیق در الهیات اسلامی و بر اساس برخی مبانی فلسفی مانند مساوقت وجود  دوم:

ساب هر ستو خیر، و انت ست؛ بلکه خیر ا شرّ نی  ؛گونه وجودی به خیر مطلق، هیچ موجودی ذاتاً 

ـــرّند. ازهرچند برخی از عدم ـــبت به برخی از وجودها ش رو در داوری میان اینکه چه اینها نس

چیزی خیر و چه چیزی شرّ است، باید به تحلیل اصل وجود توجه کرد؛ نه آنکه انسان و سود و 

امر »ه و شــرّ را ب« امر ســازگار با انســان»زیان او را محور قرار داد. بر این اســاس، نباید خیر را به 

تعریف کرد؛ زیرا انســان نیز مخلوقی از مخلوقات جهان هســتی اســت و از « ناســازگار با حال او

شرور  شکالاتی که درباره  سیاری از ا شأ ب این جهت هیچ امتیازی بر موجودهای دیگر ندارد. من

شود، سنجش خیر و شرّ اشیا با نفع و ضرر انسان است و اگر محور قضا و حکم، کل مطرح می

شـوند، با لحاظ جزئی شـرّ تلقی می ام هسـتی باشـد و نه فقط انسـان، بسـیاری از اموری که بهنظ

لحاظ کل نظام هســتی و تحلیل وجودِ صــادر از خداوند متعال شــرّ نخواهند بود )جوادی آملی، 

 (.250 ، صالف، 1386
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 گیرینتیجه. 7

ان که در فلسفه دین معاصر این برهشرّ، روشن شد  مسالهدر این مقاله به منظور ارائه پاسخی به 

ــالهبا دو تقریر ) ــالهمنطقی و  مس ــرّ( ارائه میقرینه مس ــلی هر دو، نفی ای ش گردد که مدعای اص

شرور در عالم»و « وجود خدا»سازگاری میان  سخ به « وجود  ست. ما در اینجا در مقام پا سالها  م

 ندیشه اسلامی، قانون علیّت و شئونشرّ، پس از تعریف مفاهیم و مبانی نظری مفهوم عدالت در ا

ی در نظام هســت« عدالت وجودی»و لوازم مختلف آن، مانند اصــل ســنخیت و ... به تبیین مفهوم 

دو، گاه با تبیین اصل علیّت در دو ساحت نظام تکوین و نظام تشریع، متناظر با آنپرداختیم و آن

ساحت شریعی را که دو  صطلاح عدالت تکوینی و عدالت ت ستند،  دو ا عمده عدالت وجودی ه

ن در اندیشه فیلسوفان مسلمان، به ای« بودن شرور عدمی»و در پایان با تحلیل نظریه  توضیح داده

بودن وجود و  بودن خدا و با عنایت به مساوق گیری کلی رسیدیم که با توجه به خیرمطلقنتیجه

ــب گونه عدم تنقرآن کریم، هیچگرفتن مفهوم عدل در نظر خیر در حکمت الهی، و نیز با در اس

ــتی نمی ــازواری وجودی در نظام هس ــاس، هیچو ناس ــد و بر همین اس ونه گتواند قابل تحقق باش

 صــورت بالذات به موجودی در نظام هســتی نســبت داده شــود؛ هرچند به تواند بهشــرّی نیز نمی

ـــرور به بگرفتن مرتبه وجودی موجودات مانظرنحو بالقیاس إلی الغیر و با در رخی دی، برخی ش

ی گونه شرور ارتباط وجودی مستقیمشود که البته ایننحو بالعرض نسبت داده می موجودات به

ــتی ندارند؛ در ــازگاری و حالیبا خالق هس ــر، نوعی ناس ــفه دین معاص ــرّ در فلس که منظور از ش

سپس انک ستقیم آن به خداوند و  ساب م ستی و انت دا ار وجود خناهماهنگی وجودی در ارکان ه

ست. در این مقاله، با نفی هرگونه بی ساحت بر مبنای آن ا سازگاری وجودی در دو  عدالتی و نا

شــرّ طبیعی و شــرّ اخلاقی  مســالهتکوین و تشــریع، در مجموع پاســخی از منظر عدل الهی به دو 

ــد. در داده ــور از خدا در حکمت الهی، و بر مبنای واقع میش لت عدا»توان گفت با توجه به تص
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ــب « وجودی ــید، نوعی تناس ــریع به اثبات رس ــتی از جمله در نظام تکوین و تش که در نظام هس

گونه تناســب در هســتی، هرگونه عدم تناســب وجودی بر ارکان هســتی حاکم اســت که این

شرّ از آن یاد می صور .کندز خود نفی میشود، اوجودی را که با عنوان  شتن ت  به بیان دیگر، دا

ام تکوین و تشریع، درواقع آگاهی از قضای الهی و وقوف به سرّ قدر است که در صحیح از نظ

ضع خود می سان موحد هرچیز را در نظام تکوین در مو صورت ان نهد )عدالت( و چون در این 

ـــت، هیچ ـــخن ناروااخلاقی را نیز مرتکب نمیگونه فعل غیرمقام فهم نیز حکیم اس ـــود و س  ش

 هد.دبیند و هیچ شرّی را به خدا نسبت نمیدر قضای الهی نمیگوید. بنابراین، شرّی نمی

شـــرّ آن اســـت که بدون ابتنا به رویکرد  مســـالههای دیگر در حلحل به دیگر راه امتیاز این راه

، وجود تعارض ادعایی در هر دو تقریر مختلف «انگاری اخلاق خدا و انســـانیکســـان»مبتنی بر 

واقع وجود شـــرور ادعایی به نوع وجود عالم و حل، در ن راهکند. در ایشـــرّ را نفی می مســـاله

سبت داده می شرور ن سفه دین قابلیّت آن برای پذیرش این  شود؛ برخلاف مباحث موجود در فل

جیه شود و سپس در پیِ توعنوان واقعیتی در عالم مسلّم انگاشته می معاصر که در آنها شرور به

 شود.پرداخته میخدا در ارتکاب آن از منظر اخلاقی 

 منابع

 .، قم: مکتبه آیه الله المرعشی النجفی20، ج شرح نهج البلاغه، ق(1404) ابن ابی الحدید -

 .)للصدوق(، قم: جامعه مدرسین التوحید، ق(1398) ابن بابویه، محمد بن على -

ــین بن عبدالله - ــینا، حس ــن(13769) ابن س ــن حس زاده آملی، قم: دفتر تبلیغات ، تحقیق حس

 .اسلامی

 .، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی3، ج دوره آثار افلاطون، (1367) افلاطون -
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تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار ، 3چ، شرح حدیث جنود عقل و جهل، (1377) امام خمینی -

 .امام خمینی

سون، مایکل - سنامه ، (1397) پتر شر؛ّ در سالهخدا و  سن قنبری، قم: کتاب شرّ م ، ترجمه ح

  .طه

   .قم: مرکز نشر اسراء، 3چ، توحید در قرآن، (1386) آملی، عبدالله جوادی -

 .، تهران: انتشارات دانشگاه تهران1، ج شرح الأسماء الحسنى، (1372) سبزواری، ملاهادی -

، 7چزاده آملی، حسن حسن :، تصحیح و تعلیقشرح منظومه، (1374) سبزواری، ملاهادی -

 .1374تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 

سن2شرح منظومه، ج  ،تا()بی سبزواری، ملاهادی - سن ح صحیح: ح زادة آملی، تهران: ، ت

 .نشر ناب

، 2ج  ،الأربعه ۀفی الأسفار العقلی ۀالمتعالی ۀالحکم، (1981) صدر الدین )ملاصدرا(، محمد -

 .، بیروت: دار إحیاء التراث العربی3، چ7و ج  6ج 

ـــید محمد - ـــینطباطبایى، س ـــیر القرآنالمیزا، (1367) حس قم: دفتر ، 5چ، 8، ج ن فى تفس

 .انتشارات اسلامى

 .، دورة آثار، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی(1366) فلوطین -

 .تهران و قم: صدرا، 12چ)عدل الهی(،  1، ج مجموعه آثار، (1384) مطهری، مرتضی -

تهران  ،5چ)اصول فلسفه و روش رئالیسم(،  6، ج مجموعه آثار، (1376) مطهری، مرتضی -

 .و قم: صدرا

 ، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید.تصحیح الاعتقاد(، 1413مفید، محمد بن نعمان ) -

   .، ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامیفلسفه دین، تا()بی هاسپرس، جان -
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، ترجمه حمید اسـکندری، تهران: نشـر گفتگوها در باب دین طبیعی، (1388) هیوم، دیوید -

 .علم

- Hume, David (2007), Dialogues Concerning Natural Religion And Other 

Writings, Edited By Dorothy Coleman, Cambridge University Press. 


